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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

کلام امام(رض) در نف معنای ظرفیت «باء»

در اين بحث كه آيا مراد از اين «باء» معناي ظرفيت است يا سببيت، امام(رض) در كتاب البيع، ج1، ص402 مفرمايند احتمال
ظرفيت بسيار بعيد است، بعد ترق مكنند که أصلا احتمال ظرفيت صحيح نیست. دليل كه اقامه كردهاند مفرمايند روشن

است اگر كس «باء» را به معناي ظرفيت بيرد، در اینجا ظرفيت حقيق مقصود نيست، عقد يك ظرف حقيق و واقع نيست
كه بخواهد ضمان در آن باشد. وقت كه معناي حقيق قابل اراده نبود، بايد بوييم كه اينجا يك تأويل در كار است. وقت كه ما
مگوييم ظرفيت حقيق محقق نيست، چون عقد حقيقةً ظرف نيست، مفرمايند «فلابد من التأويل و التناسب و هو ف المقام
ليس إلا نحو سببية للعقد»؛ یعن اگر بخواهيم بوييم ظرفيت، آن هم باز به اعتبار اين است كه عقد، سببيت براي ضمان دارد.
بعد مفرمايند «فيرجع الامر ال ترك استعمال الباء ف السببية»؛ كسان كه مخواهند بويند دلالت بر ظرفيت دارد، نتيجه
حرف آنها اين است كه بوييم اين «باء» از اول در سببيت استعمال نشده است و در ظرفيت استعمال شده است به مناسبت
سببيت «و هو كما تري» ؛ اين يك چيزی است که بطلان آن خيل روشن است. چرا از ابتدا نوييم در سببيت استعمال شده
است؟! خلاصه فرمايش امام(رض) اين است كه اگر ما بخواهيم «باء» رادر ظرفيت استعمال كنيم، نياز به تأويل دارد، چون
ظرفيت حقيق كه مراد نيست؛ تأويل و تناسب هم اينجا نيست، إلا اينه آن را یطوري به سببيت برگردانيم. به جاي اين كار

مفرمايند از ابتدا اين كلمه «باء» در سببيت استعمال شده است.

نقد استاد بر کلام امام(رض)

در مقام نقد این کلام عرض م کنیم؛ فرمايش شما تام است، اين «ف» در ظرفيت حقيقيه استعمال نمشود، و اينه
مفرماييد نياز به تأويل دارد هم درست است، و ما قبول داريم. اما اينه فرموديد تأويل منحصر به سببيت است را قبول نداريم.

بعبارة أخري؛ ی راه تأويل؛ سببيت است، يك راه تأويل؛ اين است كه يك شء، متعلق ش دير باشد، يك راه تأويل اين است
كه يك شء، موضوع براي شء دير باشد. ما مگوييم عقد، موضوع براي ضمان است يا متعلق براي ضمان است، أصلا تمام
احام نسبتشان به موضوع، شبيه همين است كه موضوع، بمنزلهی ظرف است، حم در آن قرار دارد. حالا گرچه گاه اوقات

تعبير مكنند نسبت حم و موضوع؛ نسبت علت و معلول است، آن از جهت ديري است، اما از اين جهت كه بوييم اين
تأويل كه براي ظرفيت نياز داريد، همين مقدار اگر يك چيزي موضوع براي چيز دير شود، يك چيزي متعلق براي چيز دير

شود، بوييم اين حم در اين متعلق است، اين حم در اين موضوع است، اين مقدار هم كفايت مكند و نيازي به سببيت
نيست.
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نظر استاد در مسأله

حالا بعد از نقل اقوال و احتمالات و كلمات عرض مکنیم؛ سه احتمال در كلمه «باء» شد؛ 1- ظرفيت 2- سببيت تامه 3-
سببيت ناقصه. به نظر ما مرسد همانطور كه مرحوم سيد يزدي(ره) ترجيح داده است، گرچه محقق ايروان(ره) فرموده متعينا
اين «باء» بمعناي ظرفيت است، ول به نظر ما تعين ندارد، اما از ادلهای كه بعدا براي قاعده ذكر مكنيم، از هيچی استفاده

نمشود كه خود عقد، سببيت دارد. بله؛ اگر در ميان ادله گفتيم تنها دليل كه فقط بوي سببيت دارد قاعده اقدام است، اگر دليل
«اليد» قرارداديم؛ «باء» به معناي «ف كنيم، اما اگر دليل را قاعده «علرا اقدام قرار داديم، باز اين «باء» را به سببيت معنا م

است. اگر دليل «لا يحل مال امرء مسلم» بود، «باء» بمعناي «ف» است. اكثر ادلهاي كه بعدا اقامه مشود دلالت بر همين دارد
كه «باء» بمعناي «ف» است. فقط در قاعده اقدام، دلالت دارد كه «باء» به معناي سببيت است. تا اينجا بحث در مفاد قاعده بود

که بحمد اله تمام شد. از جلسه بعد؛ بحث در ادله قاعده را شروع مكنيم. اولين دلیل هم؛ «قاعده اقدام» است.

بحث اخلاق

چون هفته گذشته مصادف با شهادت امام سجاد(ع) بود، مرحوم کلین(ره) يك روايت را از آن حضرت در اصول كاف نقل
نا مم :؟ فَقَاللجوزع هنْدَ الع لفْضالِ امعا ي(ع) انيسالْح نب لع لئكرده، اين روايت را بخوانيم و از آن بهره ببريم. «س

عمل بعدَ معرِفَة اله جل و عز و معرِفَة رسوله(ص) افْضل من بغْضِ الدُّنْيا و انَّ لذَلكَ لَشُعباً كثيرةً و للْمعاص شُعباً فَاول ما
قَال ينح اءوح و مةُ آديصعم ‌ه و صرالْح و رِينافْال نانَ مك و ربَتاس و با ينح يسلبةُ ايصعم ه و ربْال بِه هال صع

َلكَ عذَل فَدَخَل هلَيا اةَ بِهِماجح  اخَذَا مفَا ينمالظَّال نونا مَةَ فَترالشَّج با هذِهلا تَقْر تُما وىش ثيح نلا مَا فملَه لج و زع هال
خَاهدَ اسح ثيح مآد نةُ ابيصعم ه دُ وسالْح ثُم هلَيا ةَ بِهاجح  ام مآد ناب طْلُبا يم ثَركنَّ اكَ اذَل و ةاميالْق موي َلا اهِمتِيذُر

عبنَ سرفَص ةوالثَّر و ِلُوالْع بح و مَْال بح و ةاحالر بح و ةاسِىالر بح ا والدُّنْي بح و اءسّالن بكَ حذَل نم بفَتَشَع فَقَتَلَه
خصالٍ فَاجتَمعن كلُّهن ف حبِ الدُّنْيا فَقَال انْبِياء و الْعلَماء بعدَ معرِفَة ذَلكَ حب الدُّنْيا راس كل خَطيىة و الدُّنْيا دنْياءانِ دنْيا
بَغٌ و دنْيا ملْعونَة» ؛ از امام سجاد(ع) از بهترين اعمال در نزد خدا سؤال شد؟ امام(ع) فرمود: بعد از معرفت خدا و معرفت

رسول خدا ‐در بعض از روايات معرفت اهل بيت هم هست‐ هيچ عمل بالاتر از بغض دنيا نيست.

كه در برابر خداوند تبارك و تعال فرمايد اولين معصيتدارد. بعد م شعبههاي ،بغض دنيا، شعبههاي زيادي دارد، و معاص
واقع شد؛ «تبر» است، اولين معصيت را شيطان انجام داد و آن تبر بود، نافرمان و سر پيچ از فرمان و اطاعت خدا. و

دومين معصيت؛ «حسد» است ‐كه در هفتههاي گذشته راجع به حسد هم نات گفتيم‐. منشأ قتل پسر آدم، حسادت بود. بعد
امام سجاد(ع) مفرمايد آنچه كه تبر و حسادت ناش مشود؛ چند چيز است، که امام(ع) هفت صفت را بيان كرده است.
«حب النساء» ؛ به اين معنا كه به صورت افراط يا غير شرع يا خارج از موازين، انسان نسبت به زنان حب پيدا كند. اين
ناش از همان تبر شيطان و حسد ابن آدم است. «و حب الدنيا»؛ دوم حب دنيا، كه مراد از ان را بیان مکنیم. سوم «حب

رياست» است، انسان علاقه داشته باشد پست و مقام پيدا كند، رياست پيدا كند. «و حب الراحة»؛ ي از آثار حسد و كبر،
اين است كه انسان راحت طلب را دوست دارد. أبداً دنبال این نیست كه يك كار سخت انجام دهد. دائماً به فر راحت و آسايش
و رفاه و مرفه بودن خودش است. اين از چيزهاي است كه كمتر به گوش ما خورده است. گاه اوقات مگويند فلان يا خداي

ناكرده خود ما؛ رفاه طلب هستيم، راحت طلب هستيم، اما معلوم مشود اين هم يك حب پشت سر آن است که ريشه اوست.
«و حب اللام» ؛ كس بخواهد حرف بزند در جاي كه نبايد بزند. اين هم در ما زياد وجود دارد. در جاي كه بايد انسان حرف

بزند نمزند، جاي كه نبايد حرف بزند حرف مزند.

«و حب العلو» ؛ دائما دنبال اين است كه يك برتري نسبت به ديري داشته باشد، خانهاش برتر باشد، لباسش برتر باشد،



وسايلش برتر باشد. «و حب الثروة»؛ امر هفتم حب ثروت زياد و مال است. بعد مفرمايند اينها هفت خصلت است که تمام
آنها در حب دنیا جمع مشوند. يعن حب نسا، حب رياست، حب راحت، حب كلام، حب علو، حب ثروت و خود حسد، تمام

اینها در حب الدنيا جمع مشود. يعن كس كه حب دنيا دارد، حسد هم دارد، كس كه حب دنيا دارد، كبر هم دارد. كس كه
حب دنيا دارد، حب النسا هم دارد، حب الراحه دارد، حب العلو، حب الرياسه و همه اينها را دارد.

بعد امام(ع) جملهای را بیان مفرمایند که اين جمله يك جملهي معروف شده است، که امام(رض) مرر در صحبتهايشان به
مسئولين، به طلبهها، به مردم و به همه تذكر مدادند؛ «حب الدنيا رأس كل خطيئة»؛ بر حسب فرمايش امام سجاد(ع) اين كلام

تمام انبياء است و تمام ائمه معصومين(ع) است. همه اینها به اين مطلب تصريح كردهاند كه حب دنيا رأس تمام خطاهاست،
رأس تمام بدبختهاست. در اين روايات؛ «حب الدنيا» را ملاحظه كنيد. تعابير خيل عجيب در آن وجود دارد. اميرالمؤمنين(ع)

مفرمايند «حب الدنيا رأس الفتن و اصل المحن»؛ رأس تمام اختلافها و تمام فتنهها حب دنیاست. حالا چه فتنهاي كه در يك
خانوادهي كوچ هست، یا فتنهاي كه در يك شهر است، یا فتنهاي كه در يك جامعه است، در يك نظام فتنهاي به وجود مآيد،

ريشهاش حب دنياست. ریشهی فتنهها به اين برمگردد كه این اشخاص و افراد را حب الدنيا احاطه كرده و حب الدنياي
خودشان را به كار مبرند. 

اميرالمؤمنين مفرمايد: «انك لم تلق اله سبحانه بعمل أضر عليك من حب الدنيا»؛ روز قيامت وقت مخواه خدا را ملاقات
كن، هيچ عمل ضررش براي انسان بالاتر از حب دنيا نيست. باز در يك روايت دير دارد كه «حب الدنيا يفسد العقل و يصم

القلب عن سماع الحمة»؛ يك نفر آدم عاقل است، اما وقت خداي ناكرده گرفتار حب دنيا شود، دير عقلش فاسد مشود و
از عقلش نمتواند بهره ببرد. اگر كس عقلش فاسد شد، اين دير كارهاي انجام مدهد كه أصلا توجه ندارد به اينه آثار اين

كارها چيست، چه ضررهاي به مجموعه وارد مكند، چه ضررهاي به دين وارد مكند، كاري به اين چيزها ندارد.

حب دنيا كه انسان را احاطه كند، تمام انبياء هم بيايند اين شخص را موعظه كنند اثري ندارد. حب دنيا چنين آثاري دارد كه
انسان را از تأثير پذيري در موعظه محروم مكند. اگر يك وقت جاي نشستيد و يك منبري بالاي منبر بود و موعظه مكند، به

خودمان ناه كنيم ببينيم اگر واقعا بر ما اثر نمكند واقعا بر حال خودمان بترسيم. اگر موعظه بر انسان اثر نند، حالا موعظه
از هر كس كه مخواهد باشد، ي از اسباب آن؛ اين است كه گرفتار حب دنيا شده است. صاحب مستدرك در لب اللباب از

قطب راوندي نقل مكند كه عيس بن مريم(عل نبيناوآله و عليهالسلام) فرمود: «قَسوةُ الْقُلُوبِ من جفْوة الْعيونِ و جفْوةُ الْعيونِ
من كثْرة الذُّنُوبِ و كثْرةُ الذُّنُوبِ من حبِ الدُّنْيا و حب الدُّنْيا راس كل خَطيىة» ؛ قساوت قلب؛ از خشك شدن چشمهاست.

كس كه اهل گريه نيست، كس كه نه به حال خودش مگريد و نه به حال جامعهاش اشك مريزد، حالا بويند آن طرف دنيا
دارند قتل عام مكند، برايش فرق نند، بويند يك قطره خون از بين يك انسان بيناه ريخته شد برايش فرق نند، اين قساوت

قلب مآورد. 

معناي قساوت قلب همين است. حالا گاه اوقات انسان گريه مكند فرض كنيد مصيبت را مشنود، پاي منبري نشسته اين
قدر انسان گريه مكند، به نظر مرسد حضرت عيس اين را نمخواهد بويد. اگر انسان در تنهاي نشست و واقعا از خوف
خدا و از بيچارگ خودش و از عجز خودش و از خوف از سوء عاقبت خودش اشك ريخت، اين معلوم ميشود كه مورد توجه

قرار گرفته است، كه خيل از ماها از اين مسئله محروم هستيم.

آیا شده شب بيدار شويم ‐كاري به نماز شب و اينها هم نداشته باشيم‐، چند لحظهاي انسان بنشيند و به حال خودش در نيمه
شب گريه كند و اشك بريزد. اصلا چنين مسائل به فر ما نمآيد. حضرت عیس(ع) مفرمايد قساوت قلب، از خشك شدن
چشمهاست، خشك شدن چشمها، به خاطر گناه زياد است و گناه زیاد بخاطر حب دنیاست. چقدر اينها مرتبط به هم هست.

كس كه حب دنيا دارد بخاطر اين است كه گناه زياد كرده است، منشأ گناه زياد، حب دنياست. اين مشلات كه الان در زمان
ما وجود دارد؛ انسان اگر بردد واقعا ريشه خيل از فتنهها و حرفها به حب دنيا برمگردد. يك جمع مخواهند جمع را كنار



بزنند، تا اينها بروند در اين مسند بنشينند. از هر عنوان براي از بين بردن آنها استفاده مكنند، از اين كه اينها ب لياقت هستند،
اينها ضعيف هستند، اينها متحجر هستند، تا اينه مرسانند به اينه اينها اصلا از اسلام خبري ندارند. چه مشود كه يك انسان

به راحت يك انسان را از اسلام خارج كند؟ مر اين آسان است؟!! يك انسان كه شصت هفتاد سال سر سفره امام زمان(ع)
بوده، صاف بوييم ايشان أصلا دين ندارد. 

اين متأسفانه خيل در زمان ما رايج شده است. تا حالا در اين محدوده بود که ميفتند تقوا ندارد، خيل خوب در اين محدوده
بود مگفتيم بينش ندارد. اما حالا گاه اوقات انسان مشنود كه مگويند دين ندارد. اين براي چيست؟ اگر انسان ريشه این را

دنبال كند؛ به اين حب الدنيا بر ميردد. هرگروه نسبت به گروه دير همينطور است. نمخواهيم بوييم الان يك دسته فقط
هستند، يك دسته نيستند. راه روشن است و تليف هم روشن است، ما يك دين جامع داريم، يك دين بسيار بسيار عزيزي داريم،

يك انقلاب بسيار مقدس داريم، بايد اين انقلاب را حفظ كنيم. امروز اگر من بخواهم عدهاي را به بهانهها يا به تخيلات يا به
برداشتهاي شخص خودم، حالا گاه اوقات انسان از يك شخص برداشت شخص مكند، بياييم اينها را از صف انقلاب

خارج كنيم، فقط بویم من در صف انقلاب هستم، اين به حب دنيا بر مگردد.

ك گفته فقط من در صف انقلاب هستم؟! كس كه خودش مگويد ما اصول را قبول داريم، ضوابط را قبول داريم، چارچوب را
قبول داريم، نظام را قبول داريم، اصل ولايت فقيه را قبول داريم، مرجعيت را قبول داريم، بايد قبول كنيم اینها در دائره انقلاب
هستند. البته متأسفانه تذبذب و چند چهرگ و چند پهلو حرف زدن وجود دارد. كس نمخواهد اين را انار كند، ول اين كه

انسان زود در مورد ديران قضاوت كند، مخصوصا حوزه ما، طلبهها خيل بايد مراقب باشند. امروز كاري كه در حوزه انجام
مشود، اين الو مشود براي ديران. چرا ما الان شاهد هستيم كه يك آدم وهاب خبيث، نسبت مرجع تقليد شيعه يك عنوان

بسيار بسيار بدي را بار مبرد كه انسان جرأت نمكند بيان كند. تازه در مورد يك آدم عادي هم جرأت نداریم بیان کنیم. چرا
مآيد اين را در يك جمع عموم مطرح مكند؟! 

اين نسبت كه داده نه بعنوان يك شخص داده است، مخواهد بوید نهاد مرجعيت شيعه اين چنين است. اينها يك مقدارش به
اين تشتّتها و بوموها و حرفهاي كه در داخل خود حوزه ما وجود دارد برمگردد. ما طلبهها در حوزه نبايد جلوتر از بزرگان

تصميم بيريم، ما در حوزه تابع مراجع هستيم، تابع رهبري هستيم، ببينيم آنها چه مگويند، هرچه آنها گفتند ما عمل مكنيم. يك
طلبهاي كه در حد بسيار معمول است ‐خودم را عرض مكنم‐، من قضاوت كنم كه اين مرجع كذا، آن مرجع كذا، ما وارد
اين ميدان نشويم، هرچه بزرگان حوزه گفتند همان را بپذيريم. اين روايات «حب دنيا»؛ روايات است كه خيل تأمل در آن لازم

است، اگر بخواهيم خودمان را اصلاح كنيم. عرض كردم اگر از حوزه اخلاق بيرون بيايد، در جامعه هم اين اخلاق منتشر
شود، اگر خداي ناكرده حوزه در اين جهت نتواند قدمهاي قوي بردارد، ما چه انتظاري داريم كه جامعه، جامعهي درستم

باشد!

مراقب باشيم حرف زدنهايمان، عمل كردهايمان، اينها روي چه ميزان انجام مشود؟! در اين روايت حضرت مفرمايند «حب
بح خْرِجفَا نبتُح نْتنْ كع ا اۇدد َلا َالتَع هال حوا فرمايد «و(ع) در ادامه مالدنيا رأس كل خطيئة». بعد حضرت عیس
الدُّنْيا من قَلْبِكَ فَانَّ حبِ و حبها  يجتَمعانِ ف قَلْب‌»؛ خداوند به حضرت داود(ع) وح كرد كه اگر تو مرا دوست داري، حب

دنيا را از قلبت بيرون كن. چه كس حب دنيا دارد؟ كس كه دائما به فر اين است كه زندگاش را توسعه دهد، مقامش را
توسعه دهد، اعتبارش را توسعه دهد، ديري را بوبد براي اينه خودش بالا بیاید. اينها مشود حب دنيا. همهاش در فر غذاهاي

كه دنبال اين است كه هر روز چه غذاي آن كس ‐چرب و نرم است ‐اين يك قسم يقين داريم كه در ما حوزويها نيست ول
بخورد و امروز چه گوشت استفاده كند، اينها همه از مصاديق حب دنيا و راحت طلب است. 

كسان حب دنيا ندارند كه قانع باشند. حالا اگر در خانه اجارهاي بود زندگ مكند، در خانه مل هم باشد زندگ مكند،
امروز اگر نان و ماست باشد مخورد، كباب هم باشد مخورد، برايش فرق نند. اما اگر دائماً در فر اين باشد كه هر روز



وضع غذايش بهتر، وضع زندگيش بهتر و مرفهتر، وضع ماشينش بهتر، اين مشود حب دنيا. اين نته را عرض كنم؛ غالبا حب
دنيا را از تعلق استفاده مكنند، مگويند تعلّق مشود حب دنيا. يعن اينه انسان دائما در فر باشد يك چيزي را خوشش بيايد

علاقهاي به آن داشته باشد. اما از روايات استفاده مشود حب دنيا وسيعتر از اين است. ممن است تعلق هم نباشد، اما انسان
در فر آن باشد. همين كه انسان در فرش باشد، چيزي هم الان موجود نيست، حب دنیاست. تعلق جای است كه يك چيزي

موجود است، انسان يك مقام دارد، خودش را به آن مقام پاي بند كند، حاضر شود دينش را بدهد مقامش را از دست ندهد، اين
ي از مصاديق حب دنياست. اما اين كه انسان به فر اين باشد كه زندگاش توسعه پيدا كند، به فر این باشدکه سفرهاش هر
روز فرق كند، اين هم حب دنياست و لو هنوز چيزي نيست تا بخواهد به آن تعلق هم پيدا كند. اگر انسان به خدا علاقه دارد؛ كه

اين در كلام امام صادق(ع) است «اللَّهم‌ ... ارزُقْن حبكَ و حب كل من احبكَ و حب كل عمل يقَرِبن الَ حبِك‌» ؛ بايد حب دنيا
را از قلبش خارج كند. خداوند خودش فرموده «فَانَّ حبِ و حبها  يجتَمعانِ ف قَلْب‌» ؛ حب خدا با حب دنيا باهم جمع

نمشود.

همان روايت كه ابتدا از امام سجاد(ع) خواندم در آخرش دارد «و الدُّنْيا دنْياءانِ دنْيا بَغٌ و دنْيا ملْعونَة»؛ دو نوع دنيا داريم؛
«دنیای بلاغ»؛ که در روايات دارد بمعناي كفايت است، دنياي باندازهای كه انسان را کفایت كند، يك زير اندازي باشد انسان

بنشيند، سر پناه باشد انسان زندگ كند، به اندازه كفايت اين دنيا عيب ندارد. به اين اندازه انسان، امروز بايد برود كار كند و
خرج زن و بچهاش را در بياورد. به اين اندازه؛ هم جايز است و هم رجحان دارد. اما «دنیای ملعون»؛ دنياي كه آدم دنبالش

بيفتد، حب رياستش را بخواهد، حب ثروت، حب علو، و حب راحت اينها را پيدا كند و دنبالش باشد، اين ملعون است.
اميرالمؤمنين(ع) هم باز در يك جاي راجع به دنيا مفرمايند «فَانَّها دار بلْغَة و منْزِل قُلْعة»؛ محل كفايت است، به اندازه كفايت

انسان بايد از اين دنيا براي خودش بهره ببرد. اميدواريم كه خداوند متعال؛ حب دنيا را از قلوب همه ما خارج بفرمايد.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


